
فریاد می زدم: مامان. مردم در حالی کــه گریه می کردند، 
دست می زدند. حس خیلی عجیبی بود که هرگز فراموشم 

نمی شود. 

فکر می کنم بعد از »پرنده کوچک خوشبختی« حدود 
2۰ سال، هیچ پیشنهاد دیگری برای بازی نداشتید.

بله همین طور است.

اغلب بازیگرانی که مثل شما در کودکی در فیلم های 
مطرح و ماندگار سینما بازی کردند، به مشکلات روحی 
و افسردگی برخوردند. چون بعد از آن درخشیدن و مورد 
توجه قرار گرفتن، یک باره رها شدند و مثل شما، بازی در 
فیلم دیگری به آن ها پیشنهاد نشد. شما هم در این بازه 

بیست ساله اذیت شدید؟
نه من در آن ســال هایی که دیگر ســراغم نیامدند اذیت 
نشدم. به دلیل این که بعد از تمام شــدن بازی در »پرنده 
کوچک خوشــبختی«، همه چیــز برایم تمام شــد. ولی 
احســاس و ذهن آن ها همچنان با فیلمی که در آن بازی 

کرده اند مانده.
 ولی پدر و مــادرم خیلی به من توجه می کردند، ســعی 
می کردند که این بی توجهی ها را جبران کنند. مادرم همیشه 

می گفت بچه من سالم است فقط ناشنوا است. 

در آن سال ها برایتان پیش آمد که هنگام تماشای یک 
فیلم، از یک نقش آن خوشت بیاید و با خودتان بگویید 

کاش من این نقش را بازی می کردم؟
 نه

اگر  برگردید به دوران 9 ســالگی، باز هــم در »پرنده 
کوچک خوشبختی« بازی می کنید؟

 بله، حتما حتما

بازی در »پرنده کوچک خوشبختی« چه تاثیرات منفی 
و مثبتی در زندگیتان داشت؟ 

هیچ تاثیر منفی ای برایم نداشت، فقط مثبت بود و واقعا 
از خانم درخشــنده ممنونم چون او باعث شد که من وارد 
اجتماع شــوم. تا قبل از »پرنده کوچک خوشبختی« اصلاً 
اجتماعی نبــودم. حتی اعتمادبه نفس وارد شــدن به یک 
مغازه را نداشتم. از این که موقع خرید کردن، متوجه نشوند 
چه چیزی می خواهم و حرف زدنم را مسخره  کنند، خجالت 
می کشیدم. ولی بعد از آن اعتمادبه نفس پیدا کردم. آن قدر 
تغییر کرده بودم که گاهی وقتی جایی می رفتم و مســخره 
می شدم خیلی راحت به آن ها می گفتم چرا می خندید؟ من 

ناشنوا هستم و بعد از من عذرخواهی می کردند.

فقط در دوران کودکی و مدرسه تئاتر کار می کردید؟ 
اتفاقا سال ها بعد از »پرنده کوچک خوشبختی«، وقتی 
24 سال داشــتم بازی در یک تئاتر به من پیشنهاد شد که 
قبول کردم. تمرینات آن هم خیلی خســته کننده بود ولی 

خب من خیلی صبور بودم و تحمل می کردم.

چه شد که بعد از آن همه ســال، دوباره برای بازی در 

فیلم دعوت شدید؟ 
 29 سالم بود که ازدواج کردم. همان سال با همسرم که 
او هم ناشنوا است یک فروشــگاه لوازم تزئینی راه اندازی 
کردیم. خیلی اتفاقی همکاران سینما، من را در آن جا دیدند. 
همان موقع از من پرسیدند که دوست داری باز هم در فیلم 
بازی کنی؟ مــن تایید کردم و چند روز بعــد برای بازی در 
سریال »راه شب« از من دعوت کردند. بعد از آن هم سریال 

»بزنگاه« و »بال های خیس« را بازی کردم.

چه احساسی داشتید وقتی بعد از بیست سال دوباره 
مقابل دوربین قرار گرفتید؟

خیلی خوشحال بودم. دوباره به خودم افتخار می کردم.

آن فروشگاه خوش یمن را هنوز هم دارید؟!
بله فروشگاه هنوز هست. من اوایل آن جا کار می کردم. 
الان بیشتر در خانه ام. چون سه تا بچه دارم و به خاطر آن ها 
نمی رسم. همسرم و چند همکار دیگر آن جا را می گردانند. 
من فقط در ایام عید و مناســبت های خاص که سرشــان 

شلوغ است به کمکشان می روم. 

فرزندانتان شنوا هستند؟
بله

 چند ساله اند؟ 
دخترم تینا 1۷ ساله است، نیکا 13 ســاله، پسرم بردیا 

۷ سال دارد.

اگر به بردیا پیشــنهاد بــازی در فیلمی شــود، اجازه 
می دهید؟

پدرش اصلاً دوســت ندارد. ولی من اگر کارگردان خوبی 
باشد قبول می کنم.

اگر به خودتان پیشنهاد شود چطور؟
اگر پروژه خوبی باشد و برای دادن دستمزد تبعیض قائل 

نشوند، بله بازی می کنم.

این تبعیض قائل شدن، با آن دلگیری که در ابتدای 
صحبت هایمان اشاره کردید، ارتباط دارد؟

بله، من الان هم بازیگری را دوســت دارم اما یک سری 

هربار که امین تارخ من را 
می زد، خانم درخشنده می گفت نه 

این خوب نیست. امین تارخ هم 
می گفت من دلم نمی آید بچه مردم را 
بزنم. ساعت 3،4 صبح شده بود. این 

برداشت آن قدر تکرار شد، که من از 
فرط خستگی به امین تارخ گفتم 

راحت باش من را محکم بزن! پرسید: 
واقعا بزنم؟ گفتم من راضی ام، بزن! 

او هم محکم خواباند توی گوشم. 
خانم درخشنده گفت: اوکی. و 

بالاخره رضایت داد
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